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برگه جلسه :

صفحه 207 و 208
7. لزوم گسست تعینات مشل دار از موارد بدون اشال ف نفسه

آن چه در ذیل این شماره، مآید نامربوط به مطلب گذشته نیست لن خود آن نیست با این توضیح که گاه در جامعه،
ناهنجاریها و بداخلاقهای وجود دارد، مثلا افرادی فاسد از حضور زنان در جامعه سوء استفاده مکنند، در این جا آیا باید

وجود این امر خلاف شرع را ـ که ممن است خارج از اختیار زن باشد یا ی امر مقارن (و نه لازم) حضور و تصدی پست از
سوی زنان باشد ـ به حضور و تصدی مرتبط کرد، در فقه حضور مؤثر دانست و به همین دلیل فتوا به حرمت حضور داد و

درمان مشل را هم تحریم حضور زن و عدم حضور وی در اجتماع دانست؟ یا باید بین این شئون تفریق کرد و ـ بالطبع ـ به فر
اصلاح فرهن و ارتقای تدین مردان بود و فتوای تحریم را بر فرض که راه حل مناسب برای عدم سوء استفاده باشد، در ضیق و

شداد قرار داد؟
واضح است که در این گونه صحنهها گزینه دوم صحیح است و تا حضور و تصدی ی زن مصداق تعاون محرم بر اثم نباشد

(که در این گونه موارد به سخت قابل تصور است؛ به ویژه با توجه به آزادی انسانها در غیر حوزه ممنوع شرع) نمتوان
مشل را بر سر حضور و تصدی زن خال کرد. 

8. لزوم گسست موارد ترتب محذور شرع بر اصل پدیده از موارد ترتب محدور بر برخ اقسام و جوانب آن1
بسیار ـ بسیار ـ اتفاق مافتد که برخ فقیهان رأی به منع و حرمت ی پدیده به دلیل محذور مترتب بر برخ از فروض آن

میدهند، معلوم نیست بر این استدلال و رفتار چه نام باید نهاد؟ 
به عنوان مثال نسبت به دو متن که گذشت، هیچ کدام از محاذیر مذکور در آن دو متن بر اصل تصدی زنان مترتب نیست بله
تابع مقدار، کیفیت و شرایط تصدی است؛ مثلا (نسبت به متن اول) حضور ناحساب شده زن در هر مجمع ممن است «فحشا

به بار آورد» نه اصل حضور به هر گونه باشد! یا (نسبت به متن دوم) تقلید زن در صورت که مرجعیت بلاواسطه برای مردان را
به عهده بیرد مستلزم زخم شدن  «تحجب» و «تستر» است و الا اصل تقلید از زن (مثلا) توسط زنها چه زخم بر آن چه

محقق خوی فرمود، مزند؟ 
(جلسه نود و چهارم)

اگر گفته شود: این تصدی با «انحصار تصدی زنان نسبت به امور بیت» منافات دارد و مشل مطرح شده توسط ایشان این
بود! در پاسخ باید گفت: آیا بقیه امور را ایشان بدون قصد جدّ فرموده است؟! بدون تردید منظور ایشان مجموعه اموری است که

در آن متن فرمود نه بخش از آن که به هیچ وجه قابل دفاع نیست و خود ایشان نیز از آن دفاع نمکند. به همین دلیل بود که ما
در صدر توضیح رقم اول2 مساله اصل حضور زن،  مقدار و کیفیت آن را مورد اشاره قرار دادیم تا بوییم که هر کدام از اینها

حساب خود را دارند و نباید با همدیر بیامیزند. 
برخ نمونههای دیر

دو نمونهای که اشاره کردیم مربوط به بحث تصدی زنان بود. مناسب است به برخ نمونههای دیرِ ـ غیر مرتبط با مسأله تصدی
زنان ـ نیز از این عدم گسست اشاره شود تا حساسیت بیشتری در مسأله پیدا شود. توجه کنید:

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2198
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2244
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188


• بسیاری از فقها3 قضاوت کافر را قبول ندارند به دلیل: «انه لیس اهلا للامانة»؛ با  این که این استدلال کلیت ندارد و تابع
شخص کافر و کیفیت متصدی کردن او در این پست است. و این که گفته شود: منظور این گروه از فقها این است که کافر
«اهل امانت شرع نه خارج و عقل و واقع» نیست؛ پس استدلال تمام و غیر منقوض است، ناصحیح است؛ زیرا در این
صورت با توجه به این که این کلیت (کافر شرع در هیچ کجا نباید امین شمرده شود) هنوز ثابت نشده است؛  قرار دادن در

استدلال مصادره به مطلوب است و مثبِت مدعا نخواهد بود.
(پایان جلسه)

• شیخ انصاری در تفسیر عدالت هر چند آن را به گونهای معنا مکند که با صدور معصیت از شخص قابل جمع است، اما آن
را با همان معنای فقه که دارد و در آن اتیان واجبات و ترک محرمات آمده است، معتبر مشمارد و طریق برای کشف آن
قرار مدهد تا با اهمال آن حق اله و حقوق الناس ضایع نشود؛4 در حال که جلوگیری از تضییع مورد نظر تنها به راه که

ایشان پیشنهاد میدهد نیست پیشنهاد عدالتِ بخش و عدالتِ عرصهای، پیشنهادی بود که ما دادیم و چنانچه پیشنهاد حضرات
جلوگیری از تضییع نباشد، کمتر از آن نیست.

 پس در این موارد باید مقدار، کیفیت تحقق پدیده، زمینهها و شرایط پیدایش محذور را دید و مطابق آن به اصدار رأی و نظر داد؛
مثلا در محل بحث (یا در اعتبار شرط عدالت یا ...) باید دید مشل از کجا به وجود مآید، در چه زمینهها و شرایط مشل و

محذور محرم دیده مشود و مثل تصدی زنان آیا اصل وجودش محذور دارد یا تصدی با شاخصهای معین و ...سپس در
مسأله وارد شد و اظهار نظر کرد. بحث از مسأله مورد گفتو در این شماره، خیل بیش از این گفتو مطلبد لن به حم

مقدمه و مبنا بودن در کار ما از آن مگذریم. 

----------------------------------------------
1. اموری که در شماره های پیاپ م آید، علیرغم مشابهت های که با هم دارند، متفاوت از یدیرند. این تفاوت ها با تامل در

عنوان ها و توضیحات ذیل آن ها معلوم و در کلاس بیان م شود. 
2. ص199.

3. از جمله ر.ک: جواهر اللام، ج40،ص12.
4. ر.ک: الماسب: رسالة ف العدالة، ص 330.

مشروح درس :

بسم اله الرحمن الرحيم
ماه مبارك رجب است، خوب است انسان در اين ماه در كنار كارهاي خوب كه انجام م دهد به درون خود (خود شخص يا
خود نوع) هم سري بزند و ببيند كه در كجا قرار دارد و با رب العالمين چه نسبت دارد. در اين دعاي هفتم صحيفه ي سجاديه
كه خوب است در اين روزها خوانده شود، امام سجاد جمله اي دارند كه انسان اندك صاحب فر باشد به فر فرو م رود.

ارادتك الاشياء اشياء بر طبق اراده و بر وفق اراده ي تو به كار افتاده اند بعد اين را اضافه م فرمايند: و مضت عل حضرت م
كنند كه در واقع توضيح ما قبل است فه بمشيتك دون قولك مؤتمره اينطور نبود كه اشياء بر طبق اراده ي تو با جبر تليف يا با
جبر سالب اراده راه بيفتند بله به صرف مشيت و اراده ي تو آن ها مؤتمر شدند و آن چه تو ميخواست انجام دادند. دون قولك
يعن بدون اين كه دستوري بده يا بدون اين كه آن ها را اجبار كن. و بارادتك دون نهيك منزجره و آن چه تو نم خواست نشد

و نردند به صرف اراده ي تو، با مشيت تو بدون امر و فرمان حت امر تليف كه سالب اراده نيست راه افتادند و با اراده تو
بدون نه توين يا تشريع منزجر شدند و انجام ندادند.



فرمايد: «ثم استوي ال ر در قرآن هم آمده است. در سوره ي فصلت خداوند ماين فرمايش قويم حضرت به بيان هاي دي
السماء ذات اقدس اله به خلق آسمان و آفرينش و استواء آسمان پرداخت در حال كه دود بود وه دخان فقال لها و للارض

وينويد اين آمدن تب ن است كسيريد از روي اطاعت يا اكراه قالتا أتينا طائعين» ممل بش ائتيا طوعا او كرها بياييد يعن
بوده است در انسان هم هست، انسان هم بايد بويد ول اين آيه را چه م كنيد: «ألم تر ان اله يسجد له من ف السماوات و من
ف الارض» آيا نم بين (خبر نداري؟ خبر داشته باش) يسجد له من ف السماوات و من ف الارض و الشمس و القمر و النجوم

و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس ما روي اين كثير من الناس تأكيد داريم كه اگر اين ها سجده ي توين است
انسان هم دارد پس چرا م فرمايد: كثير من الناس؟ گويا اين سجده ها اين آمدن ها (سوره ي فصلت) و اين انزجار و ائتمار (در

اله و منزجر از نه تسليم ذات مقدس اله، مؤتمر به امر اله شود كه تمام هست كلام امام سجاد) ارادي است، چطور م
است اما بشر بسياري از آن ها حت با فرض تليف هم (بدون تليف كه هيچ) اطاعت نم كند؟ اينقدر سركش؟ اين روزها يك
ويروس آمده است، م گويند به قدري ناچيز است كه با دستاه هاي كه چند هزار برابر اشياء را بزرگ م كند ديده نم شود
ول دنيا را عاجز كرده است، بشر خيل عاجز است فلذا خداي بزرگ، اشخاص بزرگ نما را با موجودات ريز از بين م برد.
نمرود را با چه چيزي از بين برد؟ حجاج بن يوسف ثقف را با چه چيزي از بين برد؟ بشر بايد به خودش بيايد، باورش بيايد كه
بسيار ناچيز است. يك ويروس كه با چشم مسلح هم ديده نم شود يا به زحمت ديده م شود اين طور بشر را عاجز م كند
اميدواريم ماه رجب از يك طرف و اين بليه ي پيش آمده همه ي انسان ها را آگاه كند و من و شماي طلبه بيشتر در اين باره

رسالت داريم. انشاءاله كه اين بليه از سرزمين ما و بلاد اسلام و دنياي بشريت رفع م شود، جلسات و نمازها که برگزار شد،
اين ها را موظف هستيم به مردم برسانيم از يك طرف عظمت خداوند بزرگ و شايست و استحقاقش براي پرستيده شدن و

اطاعت شدن، دوم تذكر نسبت به سركش بشر، سه تسليم هست در مقابل او، چهار قدرت اله و ناتوان بشر، بشري كه اين
همه ادعا دارد چطور عاجز م شود.

بحث كه مطرح بود راجع به مقدمات و مبان لازم در كلان مسأله ي تصدي زنان بود. به اين جا رسيديم كه بسيار بسيار اتفاق
م افتد كه فقها وقت م خواهند يك مسأله اي را جا بيندازند و اصل مسأله اي را واجب كنند يا بيشتر بخواهند بويند ممنوع
است، حرام است تليفا و باطل است وضعا به يك محذوري اشاره م كنند كه براي اصل پديده نيست، براي قسم خاص از
آورد، ما حرفمان اين است كه نبايد در اين گونه موارد ب از آن پديده اين محذور را به وجود م پديده است، جوانب خاص

يا كيفيت خاص از آن پديده يا قسم خاص ه بايد ديد كه اين محذور براي اصل پديده است يا براي مقدار خاصكرد بل دقت
يا در شرائط خاص است كه مثال زدم به سخنران مرحوم امام خمين كه تصدي زنان را براي كانديد شدن ممنوع م داند و
وجه كه م آورد براي امور جانب پديده يا براي بخش از حضورها هست يا جناب آقاي خوي وقت كه مطرح م كند كه از
زن نم شود تقليد كرد مطرح م كند كه اگر از زن تقليد شود او م شود مرجِع و اين با اصل تحجب و تستر منافات دارد ما

سؤال كرديم بين اين ادعا و محذوري كه شما م فرماييد با آن پديده چه نسبت وجود دارد؟
در اين جا اصلا جاي اين مطلب نيست كه بوييد اين از باب غلبه بوده است و ما داريم كه قانون دنبال غلبه است. مر شارع

مقدس شراب را حرام نرد در حال كه ممن است شراب چند قطره اش مست كننده نباشد يا براي خيل از افراد نباشد. چون
ل را دارند مبداند غالب زنان اين مش بحث ما بر سر اين نيست كه شارع مقدس چه اختياري دارد و ندارد او الامر بيده وقت

برند به صورت كل رات عقل را از بين مببيند غالب مس ويد زن ها اين كار را انجام ندهند، وقتب تواند به صورت كل
بويد كل مسرات حرام است ول بحث ما بر سر رفتار من فقيه است كه وقت دليل بر منع ندارم بروم يك محذوري پيدا كنم

(كه واقعا آن محذور حرام است) و آن محذور براي برخ از اقسام اين پديده است بياورم آن را شاهد قرار دهم براي فتواي
خودم براي حم به ممنوعيت اصل آن پديده. يعن روي ميز من مسأله ي تصدي زنان است و م خواهم در مورد آن فتوا دهم،

دليل بر حرمتش ندارم ول ببينم تصدي زنان غالبا فساد م آورد و چيزي هم كه فساد م آورد بايد حرام باشد پس تصدي زنان
كه هميشه فساد نم گويم حرام است در حال آورد من م آورد و به خاطر اين كه فساد م حرام است شرعا چون فساد م
آورد پس من حق ندارم در رساله ام بنويسم تصدي حرام است بله بايد بويم تصدي اي كه فساد بياورد حرام است (علاوه بر
اين كه طبق حرف قبل نبايد بوييم تصدي حرام است بله بايد بوييم آن لازمه حرام است و مجازا خود تصدي را م گوييم

حرام).



ان قلت: شما ممن است بوييد آقاي خوي فرمود مرجعيت زن با تستر و تحجب و تصدي امور بيتيه منافات دارد و تصدي
امور بيتيه مسلم با مرجعيت زن منافات دارد هر چند زن واسطه قرار دهد، مرجع زنان شود و ... به هر حال تصدي امور بيت با

مرجعيت منافات دارد. يعن ايشان روي اين نته اصرار دارد.
پاسخ: چه كس گفته است كه زن فقط بايد متصدي امور بيت باشد؟ بله يك مرتبه كس م گويد امور بيت را متصدي شود،
مادر خوب باشد، همسر خوب باشد اين درست است اما يك مرتبه م گويد فقط متصدي امور بيت باشد، آيا خود ايشان به
چنين مطلب فتوا م دهد؟ به علاوه اگر ايشان روي اين نته اصرار دارد و اين مطلب با مرجعيت منافات دارد پس تستر و

تحجب را براي چه آورد؟ يعن خواست يك مطلب اضافه اي بياورد؟ ايشان م خواهد بويد با اين مجموعه منافات دارد، اگر
اين طور باشد اشال ما بر م گردد كه با اين مجموعه منافات ندارد، بله ممن است با تصدي امور بيتيه منافات داشته باشد
ول با تحجب و تستر منافات ندارد. پس اگر م خواهيد فتوا دهيد بايد بوي هر گاه اين طور شود ممنوع است نه به صورت

مطلق و به صورت كل، مر شما شارع و قانون گزار هستيد؟ فرض اين است كه دليل بر آن نداريم، اگر دليل داشتيم ايشان به
همان دليل تمسك م كرد و اگر دليل داشته باشيم م پذيريم ول الآن فرض اين است كه دليل بر حرمت و ممنوعيت اصل

پديده نداريم.
ما در امر هشتم كه وارد شديم گفتيم كه اين عدم گسست و اين غفلت فقط در اين باب پيدا نشده است و نمونه زياد دارد، در اين

جا فرصت نيست و لازم هم نيست چون بحث ما الان بر سر مقدمات است و بايد از اين ها رد شويم ول چند نمونه را از باب
مثال م آوريم تا كلاممان مستند باشد.

مورد اول: فقها فرموده بودند قاض بايد مؤمن باشد. گفته بودند چون كافر اهل امانت نيست (اگر مؤمن را در مقابل كافر بيريم
وييم غير مؤمن اهل امانت نيست) و اين را سند قرار داده بودند براي يك مسأله ي كلو اگر مؤمن در مقابل كافر نباشد بايد ب
به نام حرمت و بطلان قضاوت كل. آيا اين محذور (امين نبودن كافر) و اگر كافر در مسند قضا قرار بيرد غير امين در آنجا

نشسته است اين كليت دارد؟ خيانت و عدم امانت براي اصل تصدي كافر است يا براي برخ از موارد است؟ اگر يك كافري كه
صاحب رزومه ي مستقيم است يا كنترل م شود، پرونده هايش بررس م شود و كنترل م شود آيا اين قانون م آيد؟ يا اين

استدلال براي برخ از اقسام اين پديده است نه همه ي پديده؟
ممن است شما بوييد مثل صاحب جواهر كه اين استدلال را كرده است نم خواهد بويد تمام كافر ها در خارج و عقلا خائن

و غير امين هستند بله م خواهد بويد شرعا اين ها امين اناشته نم شوند، انه ليس اهلا للامانة يعن شرعا.
جواب: اين كبري كجا ثابت شده است؟ در واقع همين مسأله مورد بحث است كه آيا كافر شرعا امين اناشته شده است يا نه؟

چيزي كه ثابت نيست اگر آن را در كبري بياوريد مصادره بر مطلوب است و مثبت مدعا نخواهد بود. هنوز اين كليت ثابت نشده
است. بله شارع م تواند ببيند مثلا ده درصد از كفار خيانت م كند براي جلوگيري از خيانت اين ده درصد بويد كل كفار

صلاحيت ولايت و پست و قضاوت ندارند اما در چنين مسأله ي مهم فقيه ايستاده بر قله اي چون صاحب جواهر به اين
مطلب استدلال م كند. من فر م كنم فقها كه گفته اند به خاطر غالب گفته اند، محذور مترتب بر مثلا شصت درصد از اقسام
ر شما شارع هستيد؟ شارع مپديده را بار كرده اند بر كل پديده و بعد گفته اند اين پديده ممنوع است. سؤال ما اين است كه م

تواند اين كار را بند نه شما. بله سن ها هم كه قائل به سد ذرايع شده اند م توانند نه ما.
الحمدله رب العالمين.


